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  مقدمه 

كوه از تعریو    ، قانون مدنی بيع عبارتست از تمليك عين در برابر عوض معلوو   333بر طبق مادة 

بيع از عقود معوض و تمليكی است و بعد از تحقق عقد هر یك . مشهور در فقه اقتباس شده است

به مالكيت مشتري و ثمون بوه مالكيوت بوایع در      یابد یعنی مبيع از عوضين به طرف مقابل انتقال می

 .آید می

، ؛ الاراكوی 3، 4، 4141، اموا  خمينوی  ) فقوه اماميوه  ، كی از عقود معين در قانون مدنیعقد بيع ی

رود و شرایط عمومی و اختصاصوی   به شمار می(. 311، 1، 4141، الزحيلی)و اهل سنت(. 3، 4141

یعنوی  ، قوانون مودنی   414شرایط عمومی آن همان شرایط عمومی موادة  . براي آن لحاظ شده است

باشود و شورایط    موضوع معين و مشروعيت جهت معامله می، اهليت طرفين، قصد و رضاي طرفين

اختصاصی آن شرایطی است كه مربوط به مبيع است یعنی باید جنس و وص  و مقدار مبيع معلو  

منفعوت عقلايوی مشوروع داشوته     ، ماليت داشته باشود ، خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد، باشد

در صورتی كه مبيع عين معين یا در حكوم معوين اسوت هنگوا  عقود       مقدور التسليم باشد و، باشد

 .موجود باشد

در قرارداد بيع ممكن است مبيع عين معين و موجود باشد یا به صورت كلی در ذمه باشد یا در 

بيع سلم نوعی بيع است كه مربوط به آینده است و در این مقاله دیودگاه موهاه     .آینده بوجود آید

  .بررسی می گرددخمسه در مورد آن 

 تعريف سلم 

، الجوزري ) باشود  پيش فروش یا پيش خرید موی ، گردن نهادن، سلا  و عافيت ؛معناي سَلَم در لغت

، ابووعمرو  ؛343، 4، 4331، الخووري الشورتونی   ؛311، 43، 4141، الزبيدي ؛313و  311، 4، 4143

، 1، 4333، ؛ دهخوودا4414، 3، 4333، ؛ جعفووري لنگوورودي33، 3، 4331، ؛ الطریحووی333، 4143

، شود اما سَلَم لغت اهل حجاز است و سَلَ  لغت اهل عوراق  سَلَ  هم گفته می، به سَلَم(.  43334

 ؛334، 3، 4143، ابون منووور  ) شود ولی سَلَ  اعم از سَلَم است زیرا سَلَ  بر قرض هم اطلاق می

 (.4144، 4، 4331، ؛ معين413، 1، 4144، الجوهري
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 :اصطلاحی سلم در مهاه  مختل  تفاوت دارداما تعری  

، ؛ الشربينی34، 4، 4144، النووي) به نور شافعيه سَلَم بيع شئ موصوف است در ذمه بالفظ سلم

برخی آن را بيع دانسته ، اما اگر با لفظ بيع باشد اختلاف است(. 11، 3، 4143، ؛ الخن34، 3، 4144

من و امكان تأخير پرداخت ثمن از مجلوس عقود را در   دار بودن ث و احكا  و شرایط بيع مانند مدت

 (.313، 4، 4141، ؛ الجزیري413، 4، 4144، الهيتمی) دانند آن جاري می

بنوابراین توأخير   ، داننود نوه لفوظ    اند و ملاك اصلی را معنوی موی   بعضی دیگر آن را سَلَم دانسته

؛ 413، 3، 4141، النوووي ) باشود  دار بوودن ثمون در ایون معاملوه جوایز نموی       پرداخت ثمن و مدت

اما نوور برتور در موهه  شوافعی در صوورتی سولم را محقوق        (. 313، 3، 4143، العمرانی الشافعی

؛ 433، 1، 4141، الرملوی ) بيوع اسوت   داند كه لفظ سلم بكار رود و اگر لفظ بيوع اسوتفاده شوود    می

 (.131، 3، 4143، البغوي

، ؛ الصواررجی 413، 44، 4141، السرخسوی ) نود دان دار به نقد موی  حنفيه سَلَم را خرید مال مدت

، 1، 4144، ؛ طهموواز111 ، 3، 4141، ؛ ابوون عابوودین 443، 3، 4144، ؛ ابوون نجوويم 13، 4، 4144

دار را مسولَم اليوه و كوالا را     را مسلم یارب السلم و صاح  كالاي مودت ( پول)صاح  نقد (.431

 .نامند مییا مسلَم ( سرمایه)مسلَم فيه و ثمن را رأس المال 

، لِوم  دار تا مدت معين را به صورت نقد بخرد سلم است و مشتري مسو  اگر شخصی گند  مدت

بوراي تحقوق سَولَم     (.3، 4، 4141، السومرقندي ) گند  مسلَم فيه و ثمن مسلَم است، بایع مسلَم اليه

سَلَم واقوع   نيز بالفظ( خرید و فروش)شرط نيست كه لفظ سَلَم یا سَلَ  بكار رود بلكه بيع و شراء 

 (.133، 3، 4144، ؛ الرامفوري443، 3، 4143، ؛ البلخی134، 1، 4143، الكاسانی) شود می

اي است كه موج  اشوتغال ذموه بوه ريور عوين و       عقد معاوضه: اند مالكيه در تعری  سلم گفته

؛ 31، 4144، ؛ المجواجی 133، 3، 4143، المغربوی ) شود كه عوضين نيز متماثول نيسوتند   منفعت می

منوور از معاوضه داراي عوض بودن است كه هر طرفی به طورف  (.33، 3، 4143، لخرشی المالكیا

 .شود اي نيست خارج می هبه و سایر عقودي كه معاوضه، پردازد كه بدین سان صدقه مقابل می

گردد و  دار مانند طلا و نقره از تعری  خارج می فروش كالا در مقابل عين مدت« ريرعين»باقيد 
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اي است كوه   گردد زیرا این موارد عقد معاوضه كرایۀ خانه و امثال آن خارج می« رير منفعت» با قيد

قرض را كه یكی از معانی سَولَ  اسوت   « متماثل نبودن عوضين»قيد . یكی از عوضين منفعت است

 .نماید خارج می

 انود  ی نمووده بوه ريور جونس معرفو    ، دار در ذمّوه  برخی نيز سَلَم را فروش شئ موصووف مودت  

 (.113، 3، ؛ آل مبارك الاحسايی433، 3، 4141، ؛ الصاوي113، 4، 4144، الزحيلی)

به نور حنابله سلم عقدي است بر شيئ كه قابليت فروش دارد به صورت موصوف در ذمّوه توا   

؛ 311، 4، 4143، ؛ الشووویكی31، 1، 4333، ؛ الموورداوي314، 1، 4141، المقدسووی) موودت معووين 

ذمّه وصفی است كه (.14، 4، 4141، ؛ الاشقر431، 4، 4144، الفهد المزید؛ 434، 4، 4143، الغامدي

این معاملوه بوالفظ    (.441، 1، 4144، السيوطی) كند به وسيلۀ آن مكل  اهليت الزا  و التزا  پيدا می

نيز سَلَم واقوع  ( مانند تملك و هبه)بيع نيز صحيح است بلكه با هر لفوی كه بيع با آن صحيح است 

، ؛ البهووتی 3، 1، 4143، ؛ الزركشوی 434، 1، 4143، ؛ ابون مفلوح  133، 4، 4144، بووالخير ا) شود می

4143 ،3 ،333.) 

؛ 343، 3، 4331، خوانساري) دار در مقابل ثمن نقد است سَلَم خرید كلی مدت، از دیدگاه اماميه

تعریو  بيوع   محقق قموی در  (.433، 41، ؛ نجفی141، 3، 4141، ؛ العاملی411، 1، 4144، طباطبايی

خریدن مال موصوفی است مضمون در ذمّه تا مدت معلو  بوه موال موصووفی كوه     »: نویسد سلم می

حاضر باشد و در مجلس بيع قبض شود یا در حكم حاضر مقبوض باشد مثل ایون كوه در مجلوس    

از ایون بواب اسوت    ، بيع نبوده و بعد از بيع حاضر كرده و قبل از تفرق به قبض مشتري داده شوود 

 (.431، 4، 4331، قمی) «ه بخرد آن چيز را به دینی كه از مشتري طل  داردهرگا

قرارداد فروشی اسوت  ، توان نتيجه گرفت كه سَلَم ها و نوریات مطرح شده می از بررسی دیدگاه

كند كالاي خاصی را براي خریدار در آینده تهيه كند در مقابل عوضوی   كه در آن فروشنده تعهد می

در این قرارداد ثمن نقد است اما فراهم كردن كالاي خریداري شده . دارد فت میكه هنگا  عقد دریا

 .افتد به تأخير می
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 مشروعیت سلم

، فقها اتفاق دارند براین كه عقد سَلَم از نور شرعی صحيح و جایز است و براي اثبات آن به كتواب 

 .اند سنت و اجماع استدلال نموده

آیوه  ، سورة بقره)« الذين آمنوا اذاتداينتم بدين الي اجل مسمّي فااتتوو  يا ايها»از قرآن كریم به آیه شریفۀ 

داري بوه   ایود هنگوامی كوه بودهی مودت      یعنی اي كسانی كه ایموان آورده . اند استدلال نموده (.434

 .كنيد آن را بنویسيد یكدیگر پيدا می

است كوه در ذموه   زیرا دین هر چيزي ، گردد دین در این آیه عا  است و شامل دین سلم نيز می

، ؛ الشوافعی 433، 41، نجفوی ) سَولَم را ذكور كورده اسوت    ، قرار گيرد و ابن عباس هم در تفسير آیه

؛ 314، 1، 4141، ؛ المقدسووی443، 1، 4111، ؛ القرافووی413، 44، 4141، ؛ السرخسووی13، 3، 4143

كوه مورد     وارد مدینه شود در حوالی  ( ص)روایت شده كه پيامبر ، در سنت(.  13، 3، 4143، الخن

وزن ، كند باید در كيل معلو  هر كس سل  می»: فرمود( ص)پيامبر ، كردند خرما را پيش فروش می

بلكه با این بيان تأیيود نمووده   ، آن را نهی نكرد( ص)یعنی پيامبر « معلو  و مدت معلو  سل  نماید

؛ 434، 1، 4141، هموان؛ الرملوی  ، ؛ المقدسوی 413، 4141، ؛ السرخسوی 11، 4143، الشوافعی ) است

 (.4414و 4431ح، 11، 3، 4141، ؛ البخاري113و  113، 4، 4144؛ الزحيلی133، 3، 4143، المغربی

برآوردن نيازهاي كشاورزان بود كه براي رشود محصوولات و بوراي    ، هدف اصلی از این معامله

هوا   آن، بعود از ممنوعيوت ربوا   . نيازمنود پوول بودنود   ، تهيۀ آذوقۀ خانوادة خوود توا زموان برداشوت    

ها اجازه داده شد تا محصولات كشواورزي خوود را پويش     توانستند قرض بگيرند بنابراین به آن نمی

 .فروش كنند

همچنين تجار عربی باید كالاهایی را به سایر نقاط صادر و برخی كالاهوا را بوه سورزمين خوود     

توانستند  نوعيت ربا نمیها براي انجا  این تجارت نيازمند پول بودند و پس از مم آن. كردند وارد می

پس . ها اجازه داده شد تا كالاهاي خود را پيش فروش كنند بنابراین به آن. از مشتریان قرض بگيرند

 .توانستند تجارت مهكور را انجا  دهند به راحتی می، از دریافت قيمت

، واريهموان؛ موسووي سوبز   ، نجفی) از دیدگاه اماميه سنت متواتر بر جواز بيع سَلَم وجود دارد
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زیرا در زمان بعثوت مورد  سَولَم     ، اجماع عملی مسلمين هم برجواز بيع سلم است (.43، 43، 4143

كردند و از آن زمان تاكنون نيز  كردند و پيامبر نهی نفرمود و صحابه هم از این معامله استفاده می می

، 3، 4144نجويم  ؛ ابون 13، 4، 4144، الصواررجی ) تعامل مسلمين بر این معامله وجود داشته اسوت 

 (.همان، نجفی ؛443

زیرا معمولاً نيازمنود  ، صنعتگران به بيع سلم نياز دارند، نيروهاي توليدي جامعه مانند كشاورزان

تواننود   سرمایه هستند و با پيش فروش توليدات خود وجوهی به دست آورده و بوه وسويلۀ آن موی   

اي كارخانه و مزرعه را تأمين كنند و هنگامی ه مثلاً مواد خا  بخرند و مخارج و هزینه، توليد نمایند

 .كه توليدات آماده شد در سررسيد به مشتري تحویل دهند

كنند و از طرف دیگر  از یك طرف به سرمایه دسترسی پيدا می، بنابراین فروشندگان در بيع سلم

با قيموت   ها هم مشتري. اند نياز به جستجوي مشتري براي فروش ندارند چون از قبل آن را فروخته

 .كنند ارزانتري به كالاي مورد نور دسترسی پيدا می

هوا و مسسسوات موالی بكوار      گهاري توسط بانك تواند به عنوان یك مدل سرمایه امروزه سلم می

تواند سود  تفاوت بين دو قيمت می، رود چون معمولاً قيمت سلم كمتر از قيمت كالاي نقدي است

 .باشد ها و مسسسات مالی مناسبی براي بانك

ها براي اطمينان از این كه فروشونده كوالا را در تواریو موورد توافوق تحویول خواهود داد         بانك

 . رهن یا وثيقه باشد، توانند از او تقاضاي دادن تأمين نمایند كه ممكن است به شكل گارانتی می

بيوع  داننود زیورا سَولَم نووعی      عمو  فقهاي اهل سنت جواز سلم را برخلاف قياس وقاعده موی 

یابد یوا   معدو  است و بيع معدو  مستلز  ررر است زیرا معلو  نيست در سررسيد به كالا دست می

 .(134، 1، 4143،  الكاسانی)وده چون مورد نياز مرد  بوده است آن را تجویز نم( ص)اما پيامبر ، نه

كورد و  از بيع معودو  نهوی فرموود و سولم را تجوویز      ( ص)اند پيامبر  برخی از اهل سنت گفته

اموا برخوی دیگور آن     .(هموان ، كاسانی)عبارتی كه در این زمينه نقل شده است حدیث نبوي است 

به حكيم بن حزا  فرموود ایون اسوت    ( ص)چه پيامبر  گویند آن دانند بلكه می عبارت را حدیث نمی

 .(431، 4، 4143، الاشقر) «چه نزد تو نيست نفروش آن»
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و  41، 4، الجوزیه) سَلَم را مطابق قاعده دانسته است، ثربه همين جهت ابن قيم برخلاف نور اك

از این نهی یا فوروش  ( ص)منوور پيامبر ، به نور ایشان (.133، 1 4313، ؛ ابن تيميه414، 1، 4144

عين معين بوده است یعنی كالاي معينی مربوط به شخصی دیگور را قبول از ایون كوه از صواحبش      

وش درصدد تحصيل آن و تسليم به مشتري برآید و یا منوور به دیگري بفروشد و بعد از فر، بخرد

 .فروش چيزي است كه شخص قادر به تسليم آن نيست هر چند در ذمّه باشد

دانود     منوور بوده است بنابراین شخص ضامن كالایی اسوت كوه نموی   به نور ابن قيم معنی دوّ

همانند خریود بوا ثمون مسجول      دار باشد دینی از دیون است و اگر سلم مدت. شود یا نه تحصيل می

بنوابراین سَولَم   . باشد یا مبيع چنين باشود  مّهدار و در ذ است یعنی فرقی نيست كه ثمن مدت( نسيه)

 .همانند نسيه مطابق قاعده است

 (.441، 3، ابن الهما ) اند برخی از حنفيه نيز همين نور را پهیرفته

 134در قانون مدنی اردن موواد  . است قرارداد سلم در قوانين برخی كشورهاي عربی وارد شده

به بحوث سولم    111تا  114و قانون مدنی یمن مواد ، 444تا  443قانون مدنی سودان مواد ، 133تا 

 .اختصاص یافته است

در قانون مدنی سوریه تصریح به سلم وجود ندارد و دليل آن دیدگاه وسيعی اسوت كوه قوانون    

 (.431، 4444، سوار) داردمدنی سوریه نسبت به معاملۀ كالاي آینده 

 :نویسد دكتر سنهوري نيز دربارة سلم در قانون مدنی مصر می

در قانون مدنی مصر نص خاصی راجع به بيع سلم وجود ندارد وقانون نياز به آن نودارد زیورا   »

فروش كالاي آینده از نور قانون مدنی جایز است به شرط این كه محتمول الوجوود باشود بنوابراین     

، كالاهاي آینده و مكيلات و موزونات را فروخت هر چند در حال حاضر موجود نباشدجایز است 

و بيع به این شكل تابع قواعد عامه است بنابراین لاز  نيست ثمن در مجلس عقد پرداخوت گوردد   

 (.443، 1، السنهوري) «یعنی شرایط سلم در این موارد جاري نيست

سلم بيان نشده است اما حقوقودانان از مفواد برخوی     در قانون مدنی ایران مقرراتی راجع به بيع

 (.111، 4، 4333، امامی) اند جواز عقد سلم را استفاده نموده( قانون مدنی 314ماده )مواد 
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 شرايط سلم

شورایط  . و صويغه ( موورد معاملوه  )مسولم فيوه   ، (قيموت )ثمن ، اركان عقد سلم عبارتند از متعاقدین

واعد عمومی قراردادها و عقد بيع براي طرفين معامله مطورح  متعاقدین همان شرایطی است كه در ق

. دربارة صيغۀ سلم نيز در ضمن بررسوی تعواری  سولم در موهاه  مطوالبی را بيوان كوردیم       . است

 .نماييم بنابراین در این قسمت شرایط مربوط به ثمن و مسلم فيه در عقد سلم را مطرح می

 :شود ها اشاره می ترین آن شده است كه به مهمنسبت به ثمن و مسلم فيه شرایط متعددي بيان 

 شرايط ثمن: بند اول

مشخصوات ثمون بيوان    ، مقدار و اوصواف ، نوع، یعنی از طریق بيان جنس؛ ثمن باید معلو  باشد. 4

 شوود  توان به مشاهده و رؤیت اكتفا كرد هر چند در بيع مطلوق بوه مشواهده اكتفوا موی      گردد و نمی

حنفيوه و برخوی از شوافعيه    (.1، 4، 4141، ؛ السومرقندي 411، 1، 4111، ؛ القرافی411، 41، نجفی)

؛ 133، 3، 4143، البغووي ) اند مشاهده را براي علم به ثمن كافی دانسته و آن را رافع جهالت دانسته

دانند و در صورتی  شافعيه ذكر اوصافی مانند خوبی یا بدي ثمن را شرط نمی(. 13، 3، 4143، الخن

توان خوبی یا بودي را در قورارداد    اما می، به فرد اعلی از آن كالا منصرف است كه مطلق باشد عرفاً

كنود و بوه آن صوفات شوناخته      چه مهم است بيان صفاتی است كه كالا را معين موی  آن. شرط نمود

 (.34، 4، 4144، النووي) شود می

توا سولم   این شرط در سلم مقورر شوده   ؛ پرداخت شود( هنگا  قرارداد)ثمن در مجلس عقد . 4

؛ 41، 1، 4143، ؛ الزركشوی 431، 1، 4141، ؛ الرملی413، نجفی)مشمول فروش دین به دین نگردد 

اما راجع به چگونگی آن بوين موهاه  اخوتلاف     .(413، 1، 4144، ؛ طهماز34، 3، 4144، الشربينی

 .نور وجود دارد

البتوه لاز   ، باشد یا كالادانند خواه ثمن پول نقد  حنفيه پرداخت ثمن در مجلس عقد را لاز  می

نيست در ابتداي مجلس پرداخته شود بلكه باید قبل از جدایی و تفرق متعاقدین پرداخت شود هور  

اگر هر دو از مجلس عقد حركت كرده و راه بروند و بعد از طویّ  . چند مجلس عقد به طول انجامد

 .مسافتی قبل از تفرق ثمن پرداخت شود صحيح است
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خت ثمن در نتيجۀ شرط باشد مثل این كه مشتري شرط نماید كه ثمون را بوا   اگر تأخير در پردا

اموا اگور   ، تأخير خواهد پرداخت در این صورت سلم فاسد است خواه تأخير كوتاه باشد یا طولانی

، ؛ البلخی414، 44، 4141، السرخسی) اند تأخير بدون شرط باشد برخی از حنفيه آن را فاسد دانسته

 .(131، 3، 4141، ؛ ابن عابدین431، 3، 4144، ابن نجيم ؛441و  443، 3، 4143

هر چيزي كوه بوه معنواي    . دانند حنابله پرداخت ثمن در مجلس عقد و قبل از تفرق را شرط می

  قبض و پرداخت باشد نيز صحيح است مانند این كه ثمن قبل از عقد نزد طرف معامله امانت بووده 

، ؛ جالو محمد431، 4، 4143؛ الحجاوي 314، 4، 4143، كی؛ الشوی441، 1، 4333، المرداوي) باشد

4144 ،4 ،334). 

ها دو یوا سوه روز توأخير     دانند بلكه به نور آن اما مالكيه تسليم ثمن در مجلس عقد را لاز  نمی

؛ 113، 4، 4144، ؛ الزحيلوی 411، 3، الدسووقی ) جایز است خواه بوا شورط یوا بودون شورط باشود      

 .(133، 4، عبدالله ؛444، 4، 4333،  القرطبی

دانند بنابراین  شافعيه پرداخت ثمن در مجلس عقد را شرط دانسته و قبض حقيقی را صحيح می

؛ 413، 3، 4141، نوووي ) حواله هر چند از محال عليه باشد و در مجلس قبض شود صحيح نيسوت 

  .(411، 4، 4144  الهيتمی

ثمن قورارداده شوود لاز  اسوت قبول از     اگر ثمن منفعت باشد مثل این كه منافع منزل به عنوان 

اموا تسوليم منوزل بوه     ،  در این صورت هر چند قبض حقيقی تحقق نيافته، منزل را تسليم كند، تفرق

، ؛ البغووي 33، 3، 4144، الشوربينی ) برداري بوده و به منزلۀ قوبض حقيقوی اسوت    معناي امكان بهره

4143 ،3 ،133). 

پرداخت گردد و عد  پرداخت ثمن موج  بطلان معاملوه  ثمن باید قبل از تفرق ، به نور اماميه

اگر بخشی از ثمن پرداخت شود معامله نسبت به آن بخش صحيح و نسبت به باقی باطول  . شود می

  .است

و مودت نداشوته   ، دین در ذمّۀ بایع باشد صحيح است مشروط بر این كوه حوال بووده   ، اگر ثمن

  .(443، 1 ، 4141 ، كركیال ؛144، 3، 4141، العاملی ؛431، نجفی) باشد
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شود و فقهاي متقد  نيز توا   نشانی از لزو  پرداخت قيمت در قرارداد سلم دیده نمی، در روایات

نويور  ، اند در حالی كه شرایط دیگور سولم   اي نكرده زمان شيو طوسی به لزو  پرداخت قيمت اشاره

د قرار گرفتوه و فقهواي   ذكر جنس و وص  و مقدار و تعيين مدت در روایات مورد تصریح و تأكي

 .اند ها پرداخته متقد  هم به بيان آن

شيو صدوق در كتاب المقنع بيع سل  را مطرح نموده و آن را جایز دانسته است ولوی شورایط   

از بيع سل  سوخنی بوه ميوان    ، الهدایۀ و در كتاب .( 334، 4141، الصدوق)آن را ذكر نكرده است 

 .(341و  343، 4143، الصدوق) نياورده است

وي ضومن ایون كوه آن را جوایز     . شيو مفيد در كتاب مقنعه دربارة بيع سل  بحث كرده اسوت 

به شورایط صوحت    اما، دانند اشكال نموده است اي از فقهاي عامّه كه آن را جایز نمی دانسته بر پاره

 (.344 و 113، 4141، المفيد) اي ندارد از جمله پرداخت قيمت اشاره، سلم

به جواز بيع ، همانند استاد خود شيو مفيد، به علم الهدي در كتاب الانتصار سيد مرتضی مشهور

 سل  معتقد بوده و بر صحت آن ادعاي اجماع نموده است ولی شورایط آن را بيوان نكورده اسوت    

 .(111، 4141، المرتضی)

ذكور جونس و   : در بحث سل  دو شرط براي آن بيان كرده است، النهایۀشيو طوسی در كتاب 

، الطوسوی ) كنود  اي نموی  اما به لزو  پرداخت قيمت اشاره، رد معامله و تعيين مدت معاملهوص  مو

4314 ،311). 

فقها نيز تا زمان ، بنابراین علاوه براین كه در روایات به لزو  پرداخت قيمت تصریح نشده است

انود و حتوی شويو طوسوی در كتواب       شيو طوسی پرداخت قيمت را جزو شرایط سل  ذكر نكرده

با وجود این كه در مقا  بيان شرایط صحت بيع سل  بوده ولوی از لوزو  پرداخوت قيموت     ، نهایۀال

برخی دیگر مانند ابن جنيد تأخير پرداخت قيمت در بيع سول  را توا    .سخنی به ميان نياورده است

  .(433، 4143، اشتهاردي) اند سه روز جایز دانسته

قيموت را از شورایط صوحت بيوع سول        پس از شيو طوسی بسياري از فقهوا لوزو  پرداخوت   

، 44، 4144، الحلّوی  ؛343، 4، 4144، الحلیّ ؛414، 4143، الطوسی ؛443، 4143، الحلبی) اند دانسته
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 ؛413، 1، 4144، الطباطبوووايی ؛144، 3، 4141و  434، 4، 4141، العووواملی ؛433، 1، 4143و  331

 .(33، 4، 4331، الحلیّ ؛444، 4143، البيهقی

نوریوۀ مشوهور اسوت و    ، سازد كه لزو  پرداخت قيمت در سولم  نورات فقها روشن میبررسی 

لوزو  پرداخوت   ، ولی با وجود این برخوی از فقهوا  . حتی ادّعا شده كه فقها بر این نور اجماع دارند

 . اند قيمت در بيع سلم را مورد تردید قرارداده و دليل قابل استنادي بر این ادعا نيافته

بوه نقول   )احمد بن طاوس صاح  كتاب البشري ، اش اشاره شد نيد كه به نوریهعلاوه بر ابن ج

 (41، 44، 4333، بحرانوی )الناضورة  و یوس  بحرانی صاح  كتاب الحودايق  (  431، 41، از نجفی

 .اند كه نص و دليلی بر این مطل  وجود ندارد تصریح نموده

برخی از حقوقدانان به . يه نشده استدر قانون مدنی ایران راجع به لزو  پرداخت ثمن بيانی ارا

بيع صرف به عنوان مثال بوراي بيعوی   ،  قانون مدنی 331پيروي از فقه و با استناد به این كه در ماده 

اعتقاد دارند كه از دیدگاه قانون مودنی نيوز قوبض    ، كه قبض ثمن شرط صحت آن است آورده شده

جعفري  ؛111، 4، 4333، امامی) دثمن شرط صحت سلم است و باید در مجلس عقد صورت پهیر

 .(134، 4، 4313، لنگرودي

برخی دیگرازحقوقدانان سكوت قانون مدنی دراین زمينه را به معناي اجراي قواعد عموومی در  

، 4، 4333، كاتوزیوان ) اندبنابراین به نورقانون مدنی قبض ثمن ازشرایط صوحت نيسوت   سلم دانسته

343). 

 شرايط مسلم فیه: بند دوم

مسلم فيه عين معين نباشد بلكه به صورت كلی در ذمّوه باشود چوون مسولم فيوه در ذمّوه قورار        . 4

اگور عوين    .(34، 4، 4144، النوووي  ؛433، نجفی) تواند در ذمّه واقع شود گيرد و عين معين نمی می

 .تواند به صورت نقدي بفروشد و نياز به بيع سلم نيست معين در ملك بایع باشد می

، النوووي  ؛434، نجفوی ) اید چيزي باشد كه صفات آن قابل ضبط و تعيوين باشود  مسلم فيه ب. 4

همچنوين بایود از اشويايی باشود كوه       .(314، 4144، النجدي ؛334، 1، 4141، المقدسی ؛33، 4144

  .(131، 4143، البغوي ؛341، نجفی) احتمال وجود آن در سررسيد زیاد باشد
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، 4144، الزحيلوی ) داننود  شود را صحيح نموی  توصي  نمیمالكيه سلم نسبت به چيزي كه عادتاً 

 ، السرخسوی ) انود  حنفيه وجود كالا در بازار از زمان قرارداد تا زموان تحویول را لاز  دانسوته   . (134

 .(44، 4، 4141، السمرقندي ؛414، 44، 4141

  .ان گوردد مقدار و اوصاف مسلم فيوه بيو  ، نوع، مسلم فيه باید معلو  باشد بنابراین باید جنس. 3

 .(434، 3، 4141 ، الصاوي ؛314، 4144، النجدي ؛431، نجفی)

یعنی معلوو  باشود كوه مسولم فيوه در      . دار باشد و مدت سلم نيز معلو  باشد مسلم فيه مدت. 1

ماننود زموان نوزول    ، بنابراین قراردادن مدت نامعلو  براي تسوليم  .شود مدت معينی تحویل داده می

 .(341، 4، 4141، الدمنهوري ؛331، 4141، المقدسی ؛411، نجفی) باران صحيح نيست

 (44، 4141، همان؛ السمرقندي، السرخسی) اند این مدت نباید كمتر از یك ماه باشد حنفيه گفته

بيشتر باشد هر چند بوه مقودار   ( روز  41)دانند كه از نص  ماه  مالكيه اقل مدت را مقداري می

 .( 434، 4141، الصاوي) كمی

، العمرانی) دار بودن سلم لاز  نيست بلكه سلم حال و نقد نيز صحيح است شافعيه مدت به نور

4143 ،1 ،313 ). 

مواه یوا سوال    ، از نور اماميه براي مدت سلم حدّي وجود ندارد بلكه لاز  است كه مدت به روز

   .بيشوتر سوال یوا    44یا زیواد باشود ماننود    ، تواند كم باشد مانند یك روز معين شود و این مدت می

 .( 143، 4141، العاملی)

 نتیجه 

 :طبق بررسی هاي انجا  شده در این تحقيق نتایج زیر بدست آمد

حنفيوه سَولَم را خریود موال      .می دانند شافعيه سَلَم را بيع شئ موصوف است در ذمه بالفظ سلم -

موجو   اي اسوت كوه    عقود معاوضوه  : انود  مالكيه در تعری  سلم گفته. دانند دار به نقد می مدت

 .شود كه عوضين نيز متماثل نيستند اشتغال ذمه به رير عين و منفعت می

به نور حنابله سلم عقدي است بر شيئ كه قابليت فروش دارد به صورت موصوف در ذمّوه توا    -

 . دار در مقابل ثمن نقد است سَلَم خرید كلی مدت، از دیدگاه اماميه. مدت معين
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م از نور شرعی صحيح و جایز اسوت و بوراي اثبوات آن بوه     فقها اتفاق دارند براین كه عقد سَلَ -

 .اند سنت و اجماع استدلال نموده، كتاب

داننود زیورا سَولَم نووعی بيوع       عمو  فقهاي اهل سنت جواز سلم را برخلاف قياس وقاعده موی  -

معدو  است و بيع معدو  مستلز  ررر است زیورا معلوو  نيسوت در سررسويد بوه كوالا دسوت        

 .آن را تجویز نموده چون مورد نياز مرد  بوده است( ص)اما پيامبر ، یابد یا نه می

شورایط  . و صويغه ( مورد معاملوه )مسلم فيه ، (قيمت)ثمن ، اركان عقد سلم عبارتند از متعاقدین -

متعاقدین همان شرایطی است كه در قواعد عمومی قراردادها و عقد بيوع بوراي طورفين معاملوه     

 . مطرح است

مقودار و  ، نووع ، از این كه ثمن باید معلو  باشد؛ یعنی از طریق بيان جونس شرایط ثمن عبارتند  -

توان به مشاهده و رؤیت اكتفا كرد هور چنود در بيوع     مشخصات ثمن بيان گردد و نمی، اوصاف

 .پرداخت شود( هنگا  قرارداد)ثمن باید در مجلس عقد  .شود مطلق به مشاهده اكتفا می

این كه مسلم فيه عين معين نباشد بلكه به صوورت كلوی در    شرایط شرایط مسلم فيه عبارتند از -

مسلم فيوه بایود    .و مسلم فيه باید چيزي باشد كه صفات آن قابل ضبط و تعيين باشد، ذمّه باشد

دار  مسلم فيوه مودت   .مقدار و اوصاف مسلم فيه بيان گردد، نوع، معلو  باشد بنابراین باید جنس

 . باشد و مدت سلم نيز معلو  باشد
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